
 
 
 
 
 
 
 

 

 ی سعد الدین وراوینینامهبررسی سبک شناختی مرزبان
 

 محبوبه پاکدل

  
دگار امام ) ره (ادانشگاه واحد یی دکتری دانشجو  

 
 

royapakdel62@gmail.com 
  

 

  دهیچک

ی سعدالدین وراوینی تلاش شده است تا نامهمرزبانها و معیارهای سبک شناختیِ کتاب محمد تقی بهار بر کتاب در این مقاله با به کارگیری مولفه

اثر، یعنی  های سبکیِ بارزتر این کتاب به عنوان متنی از نظر قالب منثور و از نظر محتوایی تعلیمی، و همچنین بر پایه ویژگی اصلی و متمایزتر اینویژگی

های سبک شناختی از دیگر مواردی است که بدان پرداخته ای این ویژگیهایی برفابل گونه بودن آن، مورد بررسی قرار گیرد. ایراد شواهد و مثال

ایم که کتابی که چند قرن پیش از وراوینی توسط مرزبان بن رستم به نگارش درآمده است، در بازروایی دوباره آن شده است. در نهایت نشان داده

هایی است. از زبان حیوانات ی اسلاف خود در نگارش چنین داستانو به شیوهشود که خاص نثر نویسی قرن ششم و هفتم ای میهای سبکیدارای ویژگی

تری از ی ضخیمنامه را در پوستهآمیزد، سخنان و پندهای مرزبانوار و گاه متکلف وراوینی در هم میبودن و تمثیلی بودن، هنگامی که با نثر سجع

 دهد. های زبانی قرار میپیچیدگی

  .نامه، وراوینی، بهاری، مرزبانسبک شناس کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه. 1

 

نامه ی مرزبانمرزبان نامه کتابی است به سبک و سیاق کلیله و دمنه، هم در طرح و هم در نوع ادبی. بر این بنیاد باید گفت که نویسنده

کتاب حاکی از تأثیر مرزبان نامه از هنگام ساخت و پرداخت کتاب خود کلیله و دمنه را پیش رو داشته است. ساختار داستانی هر دو 

پیکربندی و داستان پردازی کلیله است. این نکته از آنجا حائز اهمیت است که بهار در سبک شناسی خود و در ذیل عنوان سعدالدین 

گوید: »بالجمله میداند در نهایت دهد و آن را با روضه العقول همزاد مینامه میی کتاب مرزبانواروینی پس از اطلاعاتی که درباره

اند توان گفت که این کتاب و کلیله و دمنه دو گوهر جنابهی معروف نیز یکی از جواهر پُر تاج ادبیات فارسی است. بلکه میمرزبان نامه

افزاید که در (. سپس می19، 3: ج 1386که توأماً بر دیهیم کلام فارسی قرار دارند. و نور دیگر جواهر هم از این دو مستعار است. )بهار، 

کند و هر دو بر یک ی ابوالمعالی گفتیم در این باره نیز صدق میی طریقهگوئیم چه هر آنچه دربارهنامه سخن نمی»مختصات مرزبان



 
 
 
 
 
 
 

نامه سجع و ازدواج زیادتر آمده است و نیز فعل »طلبیدن« جای طلب کردن که در قدیم معمول نبوده منوال است. جز آنکه در مرزبان

 (.19و  20نامه بیش به کار رفته است)همان، رزباندر م

های بارز دیگری که خود در ایجاد سبک مهم شود، ویژگیها پرداخته میی همین سطور بدانهای سبکی که در ادامهدر کنار ویژگی

 گیرد و آن فابل گونه بودن این کتاب است. است نیز مورد بررسی اجمالی قرار می

هایی ی رفتار و سیر و سلوک حاکمان و کارگزاران را با مردم در قالب گفتگو و داستانائل اخلاقی، همچنین نحوهکتاب مرزبان نامه مس

های آن حیوان هستند از زبان حیوانات و پرندگان و جانوران بیان کرده است. »فابل داستان ساده و کوتاهی است که معمولاً شخصیت

توان (. از این و بخاطر همین فابل گونه بودن می92: 136۷ت اخلاقی یا معنوی است )تقویُ و هدف آن آموختن تعلیم یک اصل و حقیق

نامه در نظر گرفت؛ تعلیم و تعلم و پند و اندرزهایی که آبشخوری چون تعالیم ایران باستانی در نگاهی کلی سبکی تعلیمی را برای مرزبان

های پیش از نامه را با روایات و افسانههای نثر از جمله مرزباناسلام و کتاب های ایران پس ازدارد. محمد معین بسیاری از منظومه

توان در فرهنگ و ادبیات پیش از اسلام پیدا ی بسیاری از مطالب مرزبان نامه را میداند و بر این باور است که ریشهاسلام در پیوند می

 (.۷و  6: 1324کرد )معین، 

ی فابل و نامه و مختصری دربارهی مرزبانی کلیات هم سبک شناسی و هم چنین دربارهحاتی دربارهدر ساختار این مقاله پس از توضی

 پردازیم. تر این کتاب میهای سبکی مشخصچگونگی آن، به ویژگی

 ی پژوهش: پیشینه

یت شناسیِ سبک نویسندگی آن های رواها و مقالات بسیاری نگاشته شده است. بیشتر آنها نیز به مقولهدر مورد مرزبان نامه کتاب

هایی نیز، به نامه در مقایسه با کلیله و دمنه مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهشها نیز مرزباناند در اکثر این پژوهشپرداخته

 موضوع فابل گونه بودن این اثر به تنهایی توجه شده است. 

های تمثیلی )فابل( داشته ی داستانار داده باشد و نیم نگاهی نیز به مسئلهاما پژوهشی که تنها سبک شناسی مرزبان نامه را مدنظر قر

 شود: ها که ارتباط بیشتری با موضوع ما را دارد آورده میباشد انجام نشده است. در ادامه عنوان برخی از این پژوهش

 و مریم خلیلی  ی یعقوب فولادی، محمد بارانیمقایسه ساختار مرزبان نامه و کلیله و دمنه نوشته-1



 
 
 
 
 
 
 

 ی مسعود پاکدل و معصومه سیراب های نمادین در مرزبان نامه نوشتهنگاهی به تمثیل -2

 ی حسین صادقی، سعید احمدیاری و یوسف طاهری نامه نوشتههای مرزبانریخت شناسی فابل -3

 ی اشرف شیبانی و زینب حاج ابوکهکیبررسی ساختار روایی در مرزبان نامه نوشته -4

 

 بحث

 ی مرزبان نامه و وراوینی درباره

سعدالدین وراوینی از نویسندگان بلیغ و توانایی پارسی و دومین مترجم کتاب مرزبان نامه از زبان طبری به زبان پارسی است که از 

زبان وحوش و  ی آثار مهم نثر مصنوع فارسی و پرورش کلیله و دمنه در ذکر قصص و امثال و حکم فراهم شده و مطالب آن ازجمله

  (.413: 1380طیور و دیو و پری و آدمی بیان شده است )صفا، 

شود که از ملازمان خواجه ربیب الدین نامه مستفاد میی مرزباناز احوال وراوینی اطلاعی در دست نیست و تنها از مقدمه  و خاتمه

نامه و تهذیب آن به دست وراوینی کاملاً معلوم نیست مرزبان یهارون، وزیر اتابک ازبک بن محمد، اتابک آذربایجان بود. تاریخ ترجمه

هـ اتفاق افتاده است زیرا او در آخرین باب از کتاب خود نام ازبک بن محمد بن ایلدگز و وزیر او  622 -60۷های ولی مسلماً بین سال

نامه در همین سنین بوده است و سته مرزبانسلطنت کرده پس تاریخ برج 622تا  60۷ربیب الدین را آورده است. چون اتابک ازبک از 

نامه در »ایام البیض کهولت « بود بنابراین باید ولادت او را در اواسط قرن از آنجا که وراوینی بنا بر تصریح خود هنگام تهذیب مرزبان

 ششم اتفاق افتاده باشد. 

آید بعضی از حکایات و ی آن با روضه العقول بر میز مقایسهی وراوینی در نُه باب، یک مقدمه و یک ذیل است و چنانکه انامهمرزبان

ابواب اصلی کتاب در این ترجمه حذف شده است. وراوینی خود نیز بدین معنی اشاره کرده آنجا که گفته است: »زوایای آن همه بگردیدم 

حاصل همه مخلصی ساختم، باقی انداختم«)       و خبایای اسرار آن به نظر استبصار تمام بدیدم و طلسم ترکیب آن از هم فروگشادم و از 

 .) 



 
 
 
 
 
 
 

یی از مطالعات خود را در متون ادبی مشهور خاصه منشآت مترسلین معروف قرن ششم بیان نامه شمهی مرزبانو همین طور در دیباچه

ام و چون آن مدت که ترتیب دادهام، بردهبه سر می ی نظامیهگوید که: »قسمتی از کتاب خود را در  مدتی که در مدرسهکند و میمی

 گوید و... «)       (.زیسته از شورش عراق سخن میدر اصفهان می

ها تا اوایل قرن ی آنتوان آن را سرآمد همهنامه وراوینی از جمله شاهکارهای بلامنازع ادب فارسی در نثر مصنوع است و میمرزبان

ز حدِ نثرِ مصنوعِ متداول گذشته و صورت شعری دل انگیز یافته است. کلام وراوینی در نامه اهفتم دانست. در بسیاری از موارد مرزبان

شد و نویسندگان خود را از ایراد آن معانی در نثر اینگونه موارد شامل تشبیهات و اوصافی است که پیش از آن تنها در شعر دیده می

آنکه موجب ملال خواننده شود در تضاعیف کلام بگنجاند  معانی را بیدانستند. لیکن او با مهارتی عجیب توانسته است آن مستغنی می

ای از موارد هم سخن وی با کمال ایجاز همراهست و بی آنکه نویسنده به ایراد صنایع متوجه و با ذکر قصص و امثال درآمیزد. در پاره

ی کافی صورت پذیرفته و ادان بزرگ نیز در کتاب به اندازهگذرد. ایراد مثال و شواهد و اشعار پارسی و تازی از استباشد از آن موارد می

 (. 415: 1380ی بهرامشاهی نظر داشته است )صفا، در این موارد وراوینی مسلماً به روش کلیله و دمنه

عنصرالمعالی اصل این کتاب را یکی از ملوک آن بلاد و بنام اسپهبد مرزبان بن رستم شروین در قرن چهارم به زبان طبری نوشته بود و 

برد. در اواخر قرن ششتم و اوایل قرن هفتم دو نفر بدون آنکه از کار کیکاوس در قابوسنامه و ابن اسفندیار در جمع طبری از آن نام می

آن را به نثر فارسی ترجمه  –نامه و محمد بن غازی الملطیوی  صاحب روضه العقول وراوینی صاحب مرزبان -یکدیگر خبر داشته باشند

 (. 131: 13۷۷شود )شمیسا، نامه همچون کلیله و دمنه از نوع ادب تمثیلی )فابل(محسوب میکنند. مرزبانمی

 

 درباره فابل و تمثیل

: 1386دانند)شمیسا،گویند و آن را یکی از انواع ادبی می( میfableترین قسم تمثیل، تمثیل حیوانی است که فرنگیان به آن فابل)معروف

گویند و رفتار ها سخن میها هستند و همانند آنترین شکل حکایت تمثیلی است که در آن حیوانات مثل انسان(. فابل رایج245

ها پر بسامد است و آثاری وجود دارد که یکسر بدین شیوه نگارش (. فابل یا تمثیل در ادبیات بسیاری از ملت8: 1384کنند)آبرمز، می

کند که امکان وقوع آن در نامه. فابل یک موقعیت خیالی را ترسیم میاند. مانند قلعه حیوانات جورج اورول، کلیله و دمنه و مرزبانتهیاف



 
 
 
 
 
 
 

(. حکایات کلیله و دمنه که اصل 142: 1389پردازد)پورنامداریان، خارج ممکن نیست و درس اخلاقی در آن معمولاً به امور دنیوی می

-ی تمثیلی در ادبیات فارسی به شمار میهای افسانهباشد و از جمله نمونههایی به زبان حیوانات میمجموعه قصه هندی دارد نیز

 (.45: 1382رود)داد،

خوانیم: »در فابل حیوانات مطابق با طبیعت خود عمل اند. در فرهنگ اصطلاحات ادبی جهان از شیپلی میها اغلب کوتاه و سادهفابل

شمار است و بخشی از فرهنگ عوام و ابداعات اهل مغالطه های اصلی در فابل بیگویند. موضوعات و مایهه سخن میکنند جز آنکمی

است. دیدگاه فابل واقعگرا و کنایه آمیز است«. نکته مهمی که در کمتر فرهنگی بدان توجه شده است آشکار بودن تعلیم در فابل است 

گری به این نکته اشاره شده است: »فابل حکایت کوتاهی است رهنگ اصطلاحات ادبی مارتینکند. در فکه آن را از الگوری جدا می

کنند«. این تعریف در عین کوتاهی های آن حیواناتی هستند که شبیه انسان عمل میمشتمل بر یک درس اخلاقی آشکار و شخصیت

عمل حیوانات نقش آفرین در حکایت را شبیه انسان دانسته است  تر است؛ زیرا علاوه بر اینکه بر صراحت داشتن تعلیم تأکید کرده،جامع

کنند در حالیکه همیشه هم چنین نه حیوان. در تعاریف دیگر از جمله شیپلی اظهار شده که حیوانات مطابق با طبیعت خود عمل می

 ها نیاوریم. ی فابلهای حیوانات را در زمرهنیست و اگر چنین ویژگی را بپذیریم باید بسیاری از حکایت

تمثیل نیز اصطلاحی در علم بیان است که در لغت به معنی تشبیه کردن و مثل آوردن و نیز برای نگاشتن پیکر و نمودن صورت چیزی 

رود زیرا »مثل« که ریش تمثیل است نیز بکار رفته است. تمثیل در معنای عام، معادل و مرادف تشبیه است و در معانی تشبیه بکار می

نامه باید گفت که استفاده از نوع ادبی تمثیل حیوانی بخاطر (. در بررسی کتاب مرزبان4۷1، ص 5دهد )فیروزآبادی، ج معنای »شبه« می

 شد شروع از آنجا مرزبان توسط کتاب این شود. نگارشآنچه محتوای کتاب است، یعنی تعلیم و اندرز در آن، بهترین نوع محسوب می

 کردند. مرزبانمی حسادت او به برادرانش اما شد او واگذار بزرگ فرزند به مملکت امور یاداره و درگذشت رستانطب پادشاه شروین که

 دیگری خطة به که گرفت تصمیم نشود واقع تهمت مورد و کنار بکشد قائله از را خود پای اینکه برای بود داناتر برادرانش دیگر از که

 او از بودند برده پی او پاک نیت به که اشراف و بزرگان از جمعی باقی گمارد. سعادت کسب بر همت و برود حکومت مرکز از دور

 که وگوهایی گفت از باشد. پس پادشاه کردار و رفتار سرمشق کتاب آن تا تألیف کند حکمت باب در کتابی رفتن از پیش که خواستند

 نیز خوبی اخلاقی راهنمای که نمود صادر را کتاب نگارش دستور مرزبان به پادشاه سرانجام گرفت صورت مرزبان و او وزیر و شاه بین

توانست بهترین نوع اینگونه کتاب باشد از اینرو تمثیل حیوانی می .بود سیاست و کشورداری در امور وی درباریان و پادشاه خود برای



 
 
 
 
 
 
 

تا حساسیت کمتری را در نگاه پادشاهان مستبد زمانه برانگیزد. شده است چرا که سخنان از زبان حیوانات بیان شده است و سبب می

 سخنانی با معانی بلند از زبان حیوانات مختلف:

دانم »موش از آنجا که دناءت وخیم و خلق لییم او بود گفت: سرِ ناشکسته را به دارو بردن نه از دانایی باشد. من حقارت خویش می -

 (. 126، 13۷6ی: شناسم...« )وراوینو جسارت صیاد می

»خرس گفت: در شرعِ رسوم پادشاهی واجب است بر پادشاه از چندگونه مردم تحرّز و توقیّ نمودنو توقع بدسگالی داشتن، یکی آنکه  -

گناهی از کارش معزول کند، دیگر آنکه با دشمن او دوستی ورزد، دیگر آنکه در زیان پادشاه سود خویش بیند، دیگر آنکه بسیار بی

ها بر امید مجازات کرده باشد و جزا نیافته باشد، دیگر آنکه راز پادشاه با نامحرم در میان نهد. اکنون که او به چنین جرمی مواخذ خدمت

 (. 311گشت، از او اعتماد برخاست و استعطافِ او سودمند نیاید«)همان،

 

 درباره دانش سبک شناسی

ی کاربرد اصطلاح کسب در زبان عربی به قرن کردن و درقالب ریختن.  سابقه ی سبک عربی است از ریشه ی سَبَکَ  معنی ذوبواژه

ق( در آثارش سبک را مکرراً با صفات نیک و زیبا هم راه آورده  2500رسد. جاحظ )سوم هجری در آثار جاحظ و ابواهلال عسگری می

اند. در زبان فارسی اصطلاح سبک سبک بکار رفتهمترادف  "طرز، اسلوب، روش، سیاق وعظ  "است. در ادب فارسی و عربی تعبیرهای 

 "استیل  "های لاتین ش( به کار برد. در زبان 1330شناسی را نخستین بار محمدتقی بهار برای عنوان کتاب خود، سبک شناسی نثر )

دها این واژه به طور تراشیدند. بعاست که قلمی نوک نیز بوده و با آن حروف را روی سخت می 1ی ستیلوسبه معنی سبک از ریشه

 (. 34: 1390مجازی به روش خاص شکل دادن به حروف در نوشتار تغییر شده است )فتوحی، 

های خاص انجام یک کار«؛ مثل مردم پوشیدن لباس یا ترین مفهوم عبارت است از »شیوهترین و رایجسبک در معنی عام و در متداول

ی رفتارهای (. اصطلاح »سبک« که در زبان شناسی و ادبیات بر شیوه35دهند )همان: های مختلفی انجام میخوردن غذا را با شیوه

 
1 . Stilus 



 
 
 
 
 
 
 

شود، از دیرباز دگرگونی معنایی قابل توجهی داشته است. سخن گفتن، یک رفتار زبانی است که بنا به موقعیت زبانی افراد اطلاق می

ی کاربرد زبان تعریف زبان شناسان سبک عبارت است از »شیوه پذیرد. درهای مختلف انجام میاجتماعی، سن و جنسیت افراد به گونه

 (. 10: 1981ی مشخص معیّن برای هدفی مشخص« )لیچ، در یک بافت معین، به وسیله

ی علمی، سبک شناسی علمی نسبتاً جدید است در ادبیات، سبک روشی است که شاعر و نویسنده برای بیان موضوع به لحاظ سابقه

ی سبک، در تمام مراحل از انتخاب موضوع گرفته تا نوع ی گفتن است. شاعر و نویسنده به واسطهگزیند، یعنی سبک، شیوهخود بر می

 (. 2۷5: 1382نهد )داد، صر گوناگون، تأثیر خود را بر اثر بر جا میکلمات، لحن و سیاق تالیف عنا

های طرز، طریقه، سیاق، شسیوه و معادل اینها ی کتاب مجمع الفصحای هدایت در کنار واژهی سبک برای نخستین بار در مقدمهکلمه

های شعر فارسی بندی دیگری از سبکقسیمشناسی شعر تبه کار رفته است. از محقّقان متأخر، دکتر سیروس شمسیا در کتاب سبک

 دارد که حقایق بیشتری نسبت به تقسیم بندی بهار در آن لحاظ شده است. 

 های شعر فارسی عبارتند از:  بندی سبکبنابراین تقسیم

ی، صفاری، سامانی های طاهرسبک خراسانی یا ترکستانی: از آغاز نیمه دوم قرن سوم تا پایان قرن پنجم و مقارن با حکومت سلسله-1

 (. 2۷5و غزنوی رایج بوده است )همان، 

ها طولانی شد و لغات عربی رو به هـ ق(: نثر عربی در نثر فارسی اثر کرد، جمله 450 -550ی غزنوی  اوایل سلجوقی )سبک دوره -2

شهاد و تمثیل، تقلید از نثر عربی و ی نثر در این دوره به اختصار چنین است: وجود اطناب، توصیف، استفزونی گذارد. مختصات عمده

توان تاریخ بیهقی و های سبک نثر در این دوره میلغات و افعال و امثال و اصطلاحات فارسی و استفاده فراوان از لغات عربی، از نمونه

 (. 280نامه را نام برد )همان، کلیله و دمنه و مرزبان

ه و سجع و تکلفات و صنایع بدیع در نثر زیاد شد. نمونه آن مقامات حمیدی و ی سلجوقی وخوارزمیان به موازنسبک اواخر دوره -3

 (.280مرزبان نامه است )همان، 

هـ. ق(: در نثر این دوره تکلفات بدیعی زیادتر شد. لغات عربی مشکل و اصطلاحات علمی نیز  600 -1200ی مغول )سبک دوره -4

 (.  280نثر فنی  است )همان،  ی اعتلا و شکوفاییفزونی گرفت. این دوره، دوره



 
 
 
 
 
 
 

هـ. ق(: در این دوره تقلید از نثر گلستان سعدی و نشر خوارزمی و تاریخ بیهقی رواج  1200 -1300ی بازگشت ادبی )سبک دوره -5

وران را نام ی دانشتوان منشآت/ قائم مقام فراهانی و نشاط، ناسخ التواریخ/ سپهر، مؤلفات هدایت و نامههای آن میگرفت و از نمونه

 (. 280: 1382برد. )داد، 

های میرزا ملکم نویسی عمدتاً با رسالههـ. ق(: در این دوره نثر فصیح و ساده رواج گرفت. ساده 1300 –ی ساده نویسی )... دوره -6

 (. 280از شد )همان، کنت و سه تفنگدار به ترجمه طاهر میرزا آغی خان، ترجمه حاج بایای اصفهانی، آثار احمد طالبوف و افسانه

ی زبانشناسی و ی نقد ادبی بعد و بعداً با ظهور و توسعهی علمی، سبک شناسی علمی نسبتاً جدید است که ابتدا در حوزهبه لحاظ سابقه

عین ای مستقل و در ی سبک متون ادبی و غیرادبی رایج گردید، سبک شناسی به حوزههای زبانشناسی برای مطالعهاز زمانی که شیوه

حال مرتبط با هر دو رشته نقد ادبی و زبانشناسی بدل گردید. در این موقعیت جدید هدف سبک شناسی این بوده است که میان مبانی 

 (. 282دار کشف نماید )همان، ای قانونمند و معنیی بکارگیری زبان رابطهزبانشناسی و بررسی متون ادبی و غیرادبی از نقطه نظر شیوه

 

 ی سبک نثرنویسی قرون ششم و هفتم ارهکلیاتی درب

شود تا آنجا که نشان دهد هنر نویسندگی، تنها در مختصات لفظی در حدی متعادل و متناسب در نثرنویسی مراعات می ۷و  6در قرن 

توان به دو دوره را میتغییر و بیان اغراض و معانی نیست؛ بلکه مانند شعر جمال اسلوب را نیز در نظر دارد. به طور کلی آثار نثری این 

 سبک تقسیم نمود: 

ی قبل نگسسته و در قبول و استعمال مختصات سبک جدید، نخست: آثاری که در آن هنر در نثر فارسی، پیوند خود را با اسلوب دوره

نی مرسل )خطیبی، توان تشخیص داد. نثر مرسل عالی و نثر فی متمایز میاز حد معینی فراتر نرفته است. در این سبک نیز دو شیوه

13۷5 :140 .) 

اند. این دسته آثار را بیشتر در میان نثرنویسان دوم: نثرهایی که خود را به تمام و کمال از قیود سبک قدیم رها ساخته و روشی را برگزیده

ن، بی کم و کاست از آن تقلید قید و شرط این زبایابیم که بر اثر نزدیکی با کانون زبان عربی و تأثیر و نفوذ بیمغرب و جنوب ایران می



 
 
 
 
 
 
 

شود و اگر این دو اصطلاح را اند. این درست همان است که در شعر فارسی از آن به سبک خراسانی و سبک عراقی تعبیر میکردهمی

ی که داشت، ی وسعت مجالتوان این دو شیوه را به خوبی تشخیص داد. با این تفاوت که در نثر، به واسطهبپذیریم؛ در نثر فارسی نیز می

 (.140این اقتباس به نحو بارزی از حدّ شعر فراتر رفته است)همان،

 توان دو سبک متمایز تشخیص داد: در این دسته از آثار نیز در صورت نقد و تحلیل، می

شرطی گونه قید و نخست: آثاری که در آن مختصات لفظی و صنعتی شدن عربی، همراه با معانی و مضامین شعری فارسی، بی هیچ

سازد. قطعات ی ارسال، مجال هرگونه تکلف لفظی را در آن فراهم میشود و پیروی از سبک اطناب و ترک شیوهتقلید و استعمال می

 رود. آید. معمولاً در آخر هر دو قرینه و گاه چند قرینه متوالی، سجعی واحد به کار مینثر، به صورت قرائن شعری در می

ی پیوستگی معانی است. نویسنده پیوندد؛ در این سبک لفظ وسیلهدر آن معنی الفاظ را به یکدیگر می درست برعکس سبک مرسل، که

کند تا بتواند الفاظ بیشتری را در آن جای در این سبک، تا آنجا که ممکن است با تطویل و اطناب رشته معنی را باریک و ظریف می

ر به صورت درج و تضمین یا اقتباس مضامین و الفاظ، به صورت حلّ، در نثر به کار ای داشته باشد. شعکوشد تا قرینهدهد. هر لفظ می

 رود. می

شود و چون هدف نویسنده بیان معنی نیست، این لفظ است که سستی قرائن طویل به قرائن قصیر، به صورت سجع در سجع، تقسیم می

رود بصورتی که گاه رشته ضعیف معنی های مختلف بکار میم به شیوهپوشاند. آیات و احادیث و امثله و حِکَو گاه ابتذال معنی را می

توانیم ای است برای پیوستن اینگونه ارکان به یکدیگر. نمونه این سبک را در نثر قصص و تواریخ این دوره به کثرت میتنها وسیله

 (. 142نامه سعدالدین وراوینی )همان، یافت: مانند مقامات حمیدی و نثر مرزبان

 

 ی سبک مرزبان نامه درباره

 نویسد:ی کتاب خویش درباره سبک انشاء خود چنین میی مرزبان نامه در خاتمهمترجم و نویسنده



 
 
 
 
 
 
 

آرائی و عبارت پروری و این به جنّتی ماند پر از الوانِ ازاهیرِ معنی و اشکالِ این بنده مشتملست بر چند نمط از اسالیبِ سخن ی»ساخته

ی و هر ذوقی را از آحادِ آن نصیبی، فِیهَا ماَ تَشتَهِیهِ و اجناسِ فواکهِ نُکتَ و انواعِ ثمِارِ اشارات، هر حسیّ را از افرادِ آن بهرهریاحینِ الفاظ 

تازیهای ی آن کتب منفردست، اوّل آنک از شواردِ الفاظ و بواردِ الأَنفُسُ وَ تَلَذُّ الاَعُُِینُ و بدین خصایص که یاد کرده می آید، از جمله

ان در کتب نامستعمل که یَمُجُّهُ السَّمعُ وَ تَأبَاهُ النَّفسُ درو هیچ نتوان یافت، دوم آنک از امثال و شواهدِ اشعارِ تازی و پارسی که دیگر

النُّدرَهِ به گلهایِ بوئیده و ی ایشان باز نیفتاده وَ الَِّا عَلیَ سَبِیلِ اند، چنان محترز بوده که دامنِ سخن به ثُفلِ خائیده و مکیدهایراد کرده

گری ام و به وصفهایِ گوناگون جلوهی دیگران استشمام نکرده، سیوم آنک یک موضوعِ معیّنی را بعینه در مواضعِ بسیار گفتهدست مالیده

بین را به وقتِ الغ نظرانِ باریکهایِ جزوی که ب، الَِّا مَاشَاءَاللهُ از سوابقِ کلمات مکرّر نگشته و دیگر خاصّیّتچنان کرده که هیچ کلمه

ی دقایقِ آن معلوم شود، خود بسیار توان یافت و اگر کسی از خوانندگان اندیشه بر یک دو مقام گمارد و باقی فرو گذارد و به مطالعه

خاطر و لطایمِ عطرِ عبارت که ازو درگذرد، ی مستوفی مِنَ الصَّدرِ الِیَ العَجزِ فرا نرسد، بسا نوادرِ نُکتَ و صوادرِ نُتَف از کرایمِ خِدرِ مطالعه

 (.29۷و296، 13۷6ـ حَفِظتَ شَیئا وَ غَابتَ عَنکَ اَشیَاءُ ـ. آمدیم بر سرِ مقصود...« )وراوینی: 

ی نویسنده درباره سبک انشا خود پی برد. یک نکته آنکه این دعوی نویسنده که نثر او از توان به عقیدهاز این عبارات به خوبی می

و  شواردی رسد و حتی خود همین دو کلمهردِ الفاظ و بواردِ تازیهای نامستعمل خالی است، دور از حقیقت و اغراق آمیز به نظر میشوا

رسد این سخن نویسنده از این باب گفته شده باشد های نامستعمل است. با این حال به نظر میدر همین عبارات در شمار تازی بوارد

ی مرزبان نامه در مقایسه با دیگر آثار تازی مآبی بیش از حد در نوع نویسندگیِ این دو قرن، سبب شده است که نویسندهکه با توجه به 

 ها چنین نظری را ابراز کرده باشد.و نوشته

 شود. ها آورده میدر ادامه به برخی از مختصات سبکی مرزبان نامه تیتر وار اشاره و شواهدی برای آن

 اوان از سجع و جناس: ی فراستفاده

چون نسیم صبا  فوایح نشر آنو شکر و سپاسی که  خنده زندچون ثنایای صبح بر نکهتِ دهانِ گل  روایح ذکر آنحمد و ثنایی که » -

 (. 3)همان، تنگ آمده« نطاقرا  نطق، ذات پاک کریمی را که از احاطت به لطایف کرمش شکندجعَده و طرّه سنبل 



 
 
 
 
 
 
 

رجسته ترین صنایع لفظی در سبک انشاء این نویسنده انواع مختلف جناس است؛ از جناس تام و ناقص و مطرف شاید بتوان گفت که ب

 و مقلوب گرفته تا جناس شبه اشتقاق و خط و غیره: 

 (. 252، این مقام طلبم«)همان، رشادکدام  ارشادو به  آلتکدام  دالتِّ»به  -

 (. 203که بر دست دست باید گرفت کدام؟«)همان، مداهنت و  مهادنتو  مرافقتو  موافقت»جواب پیل چیست؟ و طریق نیکوتر از  -

 (. 15کند«)همان، گری میصدق جلوه یمنّصهکلام ازلی از  نصّ»جمال این سخن را،  -

ی تلفیق توان گفت که عبارات کتاب به کیفیتهای متنوع به وفور در سرتاسر کتاب قابل مشاهده است و حتی میاز این قبیل جناس

 شده است که بتوان هر چه بیشتر این صنعت را به کار برد.

 النظیر از جمله صنایعی است که موارد استعمال مکرری دارد: بعد از جناس و سجع، مراعات

 (. 80رخنه نکند«)همان،  تیر پران بارانشو  سنگ باران تگرگو  منجنیق صواعقو  ی برقنفاطهو  ی رعدعرّاده»چون کوهی که  -

ی کردار از او چشم نتوان داشت«)همان، ثمرهی صدق اصغاء پرورده نگردد؛ صبالطیف برآرد، چون به  برگی گفتار اگرچه شکوفه» -

14 .) 

 (.4۷1او من به روی کار آوردم«)همان،  آب زندگانیوار خضرفناش رخنه کرده بود من بستم و  یأجوجِرمقی که  سدّوار اسکندر» -

 آورد: صنعت تضاد بعد از موارد گفته شده بیشترین بسامد را دارد که آن را بیشتر به صورت تتابع و توالی می

»و اصناف خلق را از اوساط و اطراف مملکت، شهری و لشکری، خواص و عوام، عالم و جاهل، مذکر و خامل، صالح و طالح، دور و  -

 (. 2۷۷جمع آوردند«)همان، نزدیک؛ جمله را در صحرایی به یک مجمع 

 

 ارسال مثل و تمثیل: 



 
 
 
 
 
 
 

»دشمن را چنان باید داشت که آن گوی بلورین که در حقه نهند و هر وقت بیرون گیرند و پاک بشویند و هر چه در احتیاط و عزیز  -

انکه ترکیب و تألیف ی سخت ببینندبر آن سنگ زننذد و خرد بشکنند؛ چنداشت آن گنجد بجای آرند؛ تا روزی که جایی سنگ خاره

 (. 125اجزای آن، بیش در امکان نیاید«)همان، 

»کار دولت به آب در جوی ماند که اگر صد سال بر یک مجری رود، تا گذرگاه آن مسدود نگردانی، روی به جانب دیگر ننهد«)همان،  -

93.) 

 تمثیلات مکرر در مورد سخنی واحد: 

ن، که اجماع اُمم و اتفاق عقلاء عالم برآنست؛ در این خصومت و پیکار، بدان اسب حرون »ملک زاده گفت: دستور از استماع این سخ -

ماند که تا زخم تازیانه نخورد، حرونی پیدا نکند و بدان کودک، که تا در مکتب باشد، از بیم دوال معلم، پای در دامن تأدب کشیده دارد 

چرد و بر مَربَطِ بیکاری شود و بدان خر لنگ، که تا در علفزار آسودگی میو چون بیرون آید، عقال عقل بگسلد و باز با خوی کودکی 

 (.28آساید، درست نماید و چون اندک رنجی از تحمل بار اوقار بیند، عیب لنگی پدید آرد«)همان، می

 جمع و تقسیم و تشریح: 

من. بیماری اگرچه در آغاز سهل نماید چون در »سه چیز است که اگرچه حقیر باشد آنرا استحقار نشاید کرد: بیماری و وام و دش -

مداوات آن اهمال رود، مزمن شود و وام اگرچه اندک باشد چون متراکم گردد، مکنت بسیار از ادای آن قاصر آید و دشمن اگرچه کوچک 

 (.203بُود چون استصغار و خوارداشت از اندازه بگذرد، مقاومت او به آخر صورت نبندد«)همان، 

ها فزودند چون »عجایبها« و »معجزاتها« و »ملوکات« و امثال آنهای عربی که غیرایرانیان جمعی دیگر از جموع پارسی بر آن میجمع

در این کتاب نیست یا بوده و از میان رفته است. ولی جموع فارسی در لغات عربی چون خلقان و ملکان و متقدمان و عالمان و فاضلان، 

 استعمال شده است.

 ها و عبارات: پشت سر هم آمدن و طولانی شدن جمله



 
 
 
 
 
 
 

»هنگام فراغت، از مشغولی و به وقت عزّ توانگری، از ذلُّ درویشی و در نعمت شادی، از محنت دلتنگی و در صحت مزاج تن، از  -

 (.۷۷عوارض بیماری و در فراخی مجالِ عمر، از تنگیِ نَفَسِ بازپسین یاد آر«)همان، 

 و خبر واحد: مبتداهای متعدد 

اند: قوی حالی که جرأتش نیست و خوب رویی که ملاحت ندارد و شجاعی که با خصم نیاویزد و توانگری که جود نورزد و »... گفته -

 (.28دانایی که مقام تحرر نشناسد و صاحب نسبی که به حسب فرهنگ آراسته نباشد؛ به هیچ کار نیاید«)همان، 

 های قصار باشد: تواند همانند مَثَل به کار رود و از نوع جملهز نظر کوتاهی و کلیت و شمول میهایی که اکاربرد فراوان جمله

 (. 18گناه را معاقب داشتن«)همان، »مجرم را به گناه عقوبت نفرمودن چنان باشد که بی -

 (. 4۷گناه کشته نشود«)همان، »آنکه بی گناهی را از کشتن برهاند، هرگز بی -

 (.132ر اثبات آن عمر یکساله صرف باید کرد، ناگفته اولیتر«)همان، »سخنی که د -

 ی فارسی نیز کاربرد زیادی در این اثر دارد: امثله

 (. 46»سر نا شکسته به داور بردن از نادانی است«)همان،  -

 (. 234»به دام صعوه مرغابی نتوان گرفت«)همان،  -

چه از نحل آید، عسلی مصفی یا هر چه صدف پرورد، لولوءِ لالا. نه هر که از شیر زاید  »نه هر چه آهو اندازد، مشک بویا بود یا هر -

 (.161دلیر بود، یا هر چه از آهن کنند شمشیر بود«)همان، 

اقتباس و استعمال آیات قرآنی و احادیث در جهت تلفیق معانی و تزئین عبارات و آرایش کلام است. و چنان این دو سخن پارسی و 

 رسد و گویی این دو یک سخنند: پیوندد که هیچگونه قطع و انحرافی در توالی معانی به نظر نمیبه هم می تازی را

»آنچه اندر ازل مقسوم بود خوردم، سرد و گرم روزگار دیدم و تلخ و شیرین او چشیدم و تنبیه لاتنس نَصیبکَ مِن الدنیا همیشه نصب  -

 (.34 الحصاد، به قدر وُسع کوشیدم«)همان، عین خاطر داشتم و در زرع حَسَنات لِیومِ



 
 
 
 
 
 
 

 شود:نامه دیده میهای سبکی است که در مرزبانآوردن مستدلّات و اقتباسات شعری و آیات و احادیث نیز از جمله ویژگی

ساخته، لکن چون معاقدِ اند، و مخازنِ کتب »و اگرچه دیگر گذشتگان به همین موضع ازین جنس در عهودِ متقادم تبرّعی تقدیم کرده -

تِ جمَُوعُهَا، آن نظم واهی بود و شرایطِ آن شمَْل نامرعی، دستِ تطاول روزگار زود به تفریق و تبدیلِ آن رسید، ع، وَ کَذَاکَ عَادَ الِیَ الشَّتَا

اجزاءِ مخرّق آنرا جز به نسجِ چنانکه امروز از موات آن خیر جز رمیم و رفات نماندست و رفوگرانِ این بساطِ اغبر و شادروانِ اخضر، 

ی آن ی ازین نسخ جَعَلَهَا اللهُ منَِ البَاقِیَاتِ فیِ صالِحاتِ اَعمَالِهِ بحقیقت حلیتِ چهرهعنکبوت فراهم نیاورده و بِحمَدِاللهِ وَ مِنِّهِ هر نسخه

 .ی آن منسوخاتِ باطلعواطلست و بیاضِ غرّه

 وَ قَد بَقِیتَ وَ اِن کَثُرَت صِفَاتُ       وَ صَفتُکَ فیِ قَوَافِ سائِراتٍ        

 (.۷42و۷41اَفَاعِیلُ الوَریَ مِن قَبلُ دهُمٌ              وَ فِعلُکَ فیِ فعَِالِهِم شِیَاتُ«)همان، 

 کاربرد فراوان اطلاعات علمی از دیگر موارد سبکی این اثر است: 

مزاج ممکن نیست؛ چه ترکیب وجود آدم و عالم را از اجزای مفردات »یک دم زدن بی قبول آسیب چهار عناصر و حلول آفت هشت  -
ی رطوبت بردارد، این بسایط آفریدند به انتقال صورت. گاه هوا هیئت آب ستاند، گاه آب به صورت هوا مکتسی شود، گاه یبوست اوعیه

سرما بیفسَرد و از گرما بتفَسَد. از تلخ نفور گردد و از  گاه برودت چراغ حرارت نشاند، و هرگز آدمیزاد از این تأثیرات آزاد نتواند بود. از
اش نداوت زایل کند. اگر اندک غمی به دل آید بپژمُرَد، اگر کمتر دردی به تن رسد بنالد. شیرین ملول شود. بیماریش طراوت ببرد. پیری

اند« رای این حالات و تارات همه یکرنگاز گرسنگی مضطرّ شود و از تشنگی ملتهب گردد و هر آنچه به حیّز وجود پیوست در اعت
 (. 139و  138)همان، 

 نتیجه گیری

 توان برشمرد:نامه و با توجه به ساختار این اثر موارد زیر را میی مرزباندر بررسی سبک شناسانه

کتابی دیگر چون نامه در پیکربندی و از منظر محتوایی، با توجه به رسالتِ تعلیمی بودن آن بر اساس . هرچند مرزبان1

توان نتیجه گرفت که مسایل چندی نیز همچون جوّ فکری و کلیله و دمنه نوشته شده است اما در بررسی سبک شناختی آن می

 ی اینست که این کتاب، کتابی تقلیدی و با الگوبرداری صرف نیست.دهندهزیرساختی این اثر نشان

-ی سبکی بعد، یعنی با مطالعهگیرد و در مرحلهردیف بازروایی قرار می نامه کتابی است که از نظر محتوایی در. مرزبان2

ناختی آن، این بازروایی به سبک و سیاق نثرنویسی قرن ششم و هفتم به نگارش درآمده است که در آن وجه غالب عربی مآبی و ش

 استفاده فراوان از ترکیبات پیچیده و کمتر شناخته شده است.



 
 
 
 
 
 
 

کند، آراسته بودن آن است به صنایع بدیعی و لطایف معنوی و لفظی بک این کتاب خودنمایی می. دیگر آنچه درمورد س3

ها صنعت »موازنه« یا »قرینه سازی« است و بنای این کتاب بر موزانه و قرینه سازی و مزدوجات و مترادفات و سجع که مهمترین آن

عبارات و توصیف و اطناب و مراعات النظیر یا جمع بین اضداد و جمع و است، و در ضمن این سه اصل، دیگر صنایع را، مانندِ موزونی 

توان یافت. همچنین این های دیگر را میتفریق و سیاقه الاعداد و استعارات و تشبیهات و ارسال المثل و طرد العکس و ظریف کاری

 نظیر است.های زیبا و آداب و حکم در عالم خود بیاثر در آوردن تمثیل

 

 

 منابع

 نامه. تهران: مجلس.(. یوشت فریان و مرزبان1324معین، محمد )[. 1] 

 (. سبک شناسی. تهران: امیرکبیر.1386بهار، محمد تقی ) [.2]

 های حیوانات در ادب فارسی. تهران: روزنه.(. حکایت136۷تقوی، محمد ) [.3]

 (. فن نثر در ادب پارسی. تهران: زوار.13۷5. خطیبی، حسین )[4]

 (. انواع ادبی. تهران: میترا.1386شمیسا، سیروس ). [5]

 (. بیان. تهران: میترا.1386. شمیسا، سیروس )[6]

 ، تهران: صفی علیشاه.11نامه. چ (. مرزبان1380. وراوینی، سعدالدین )[۷]

 

 

 
 
 

 

 


